
کـــه آمریکا طـــی دهه‌ها شـــبکه‌ای از وکلای 
حقوقـــی،  دانشـــگاه‌های  بین‌المللـــی، 
شـــرکت‌های بزرگ حقوقـــی و متخصصان 
تحریـــم و امنیـــت ملـــی ایجاد کـــرد، چین 
نیز تـــاش می‌کند نســـخه خاص خـــود از 

این اکوسیســـتم را بسازد.
 

از قانون دفاعی تا قانون تهاجمی
امـــا واکنش چیـــن بـــه ایـــن قدرت‌نمایی 
آمریکا بـــا تکیه بر قوانیـــن داخلی‌‌اش، یک 
روی دیگـــر هـــم دارد. یکـــی از مهم‌تریـــن 
مراحـــل تحـــول قـــدرت حقوقـــی چیـــن، 
تصویـــب مقرراتـــی بـــرای مقابله بـــا اعمال 
دیگـــر  خارجـــی  قوانیـــن  فراســـرزمینی 
کشورها بود. در ســـال ۲۰۲۱، چین مقررات 
مســـدودکننده خـــود را تصویب کـــرد. این 
مقـــررات به دولت چین اجـــازه می‌دهد در 
شـــرایطی مشخص، شـــرکت‌ها و اشخاص 
چینـــی را از تبعیـــت از قوانین یـــا اقدامات 

خارجی منـــع کند.
این تحول، یـــک تغییر بنیادین در وضعیت 
می‌کنـــد.  ایجـــاد  چینـــی  شـــرکت‌های 
پیش‌تـــر، یک شـــرکت چینی ممکـــن بود 
تنها با این پرســـش مواجه باشـــد که آمریکا 
چـــه چیزی را ممنـــوع کرده اســـت. اکنون 
این شـــرکت ممکـــن اســـت با دو دســـتور 
متعـــارض مواجه شـــود. آمریـــکا می‌گوید: 
»معاملـــه با طـــرف تحریم‌شـــده را متوقف 
کن.« چیـــن می‌گویـــد: »از تحریم خارجی 

تبعیـــت نکن.«
در اینجا، شـــرکت دیگر صرفـــاً قربانی یک 
تحریم نیســـت؛ بلکـــه به میـــدان برخورد 
دو صلاحیـــت حقوقـــی تبدیـــل می‌شـــود. 
ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه می‌توان 
آن را جنـــگ حقوقـــی بـــر ســـر شـــرکت‌ها 
نامیـــد. نمونه نفت ایران دقیقـــاً در همین 
چارچـــوب قابل‌تحلیل اســـت. وقتی پکن 
به شـــرکت‌های چینـــی دســـتور می‌دهد از 
تحریم آمریکا علیه پالایشـــگاه‌های مرتبط 

با نفت ایران تبعیت نکننـــد، درواقع فقط 
دربـــاره نفت تصمیـــم نمی‌گیرد.

پکـــن در حـــال طرح یـــک ادعـــای بزرگ‌تر 
اســـت. این چین اســـت که تعیین می‌کند 
شـــرکت چینی از چه قانونی تبعیت کند. از 
این منظر، تحریم نفـــت ایران به یک نقطه 
عطف در یک نبـــرد بســـیار بزرگ‌تر تبدیل 
می‌شـــود؛ نبرد بر سر حاکمیت صلاحیتی.

 ایران؛ نقطه عطف نبرد 
میان دو نظام حقوقی

ایـــران در ایـــن تحـــول موقعیـــت ویـــژه‌ای 
دارد. برای ســـال‌ها، تحریم‌هـــای یکجانبه 
ایـــران نمونـــه کلاســـیک  آمریـــکا علیـــه 
اســـتفاده غیرقانونـــی از قـــدرت اقتصادی 
و حقوقـــی این کشـــور بـــرای اعمال فشـــار 
ژئوپلتیـــک بوده‌انـــد. اما شـــبکه تحریم‌ها 
تنهـــا شـــرکت‌های ایرانـــی را هـــدف قـــرار 
نمـــی‌داد؛ بلکه هـــر بانک، شـــرکت بیمه، 
کشـــتیرانی، پالایشـــگاه یـــا معامله‌گری که 
با اقتصاد ایـــران ارتباط داشـــت در معرض 
خطـــر قـــرار مـــی‌داد. ایـــن ســـازوکار برپایه 
ویژگی معروف »تحریم‌هـــای ثانویه« عمل 
می‌کنـــد. واشـــنگتن لازم نبود مســـتقیماً 
همـــه بازیگران جهان را کنتـــرل کند. کافی 
بـــود هزینه ارتبـــاط آنها با نظـــام اقتصادی 
آمریـــکا را آن‌قدر بـــالا ببرد تـــا داوطلبانه از 
ایران فاصلـــه بگیرند. اما اگـــر چین بتواند 
بـــه شـــرکت‌های خـــود تضمین دهـــد که 
در برابـــر بخشـــی از ایـــن فشـــارها از آنـــان 
حمایـــت حقوقی و اقتصـــادی خواهد کرد، 
معادله تغییر می‌کنـــد. این به معنای پایان 
تأثیر تحریم‌های آمریکا نیســـت؛ به معنای 
افزایـــش هزینه اعمـــال آن اســـت. تحریم 
زمانی بیشـــترین کارایی را دارد که بازیگران 
هدف، فقط یک نظـــام حقوقی مداخله‌گر 
را پیـــش روی خـــود ببیننـــد؛ امـــا اگـــر یک 
شـــرکت بتواند میـــان چند نظـــام حقوقی 
مانـــور دهد، جهـــان وارد وضعیـــت تازه‌ای 

می‌شـــود. در ایـــن وضعیـــت، تحریم‌های 
آمریکا ممکن است با قانون مسدودکننده 
چیـــن روبه‌رو شـــوند؛ محدودیـــت فناوری 
آمریـــکا با کنتـــرل صـــادرات چین پاســـخ 
داده شـــود و یـــک پرونده قضایـــی غربی با 
طرح دعـــوا در دادگاه یا مرکز داوری دیگری 
خنثی یـــا پیچیده شـــود. نتیجـــه، حرکت 
تدریجی جهان به سمت یک نظم حقوقی 

چندمرکزی اســـت.

 جهان‌شمول‌سازی قانون چین
بـــر  برا در  دفـــاع  تنهـــا  چیـــن  وژه  پـــر
قوانیـــن آمریـــکا نیســـت. پکـــن به‌تدریج 
درحال‌توســـعه ابزارهایی برای اعمال تأثیر 
متقابـــل بر بازیگـــران خارجی نیز هســـت. 
در بیش از بیســـت قانون چین، مقرراتی با 
آثار فراســـرزمینی افزوده‌شده است. قانون 
امنیـــت ملی هنگ‌کنـــگ نیز بـــرای برخی 
جرایـــم، صلاحیت نســـبت بـــه اعمالی در 
خارج از قلمرو هنگ‌کنـــگ را تعریف کرده 
اســـت. چیـــن از ابزارهایـــی ماننـــد کنترل 
صادرات، بررسی ســـرمایه‌گذاری خارجی، 
محدودیت‌های ســـایبری، فهرست نهادها 
و کنترل دسترســـی بـــه مواد اســـتراتژیک 
اســـتفاده می‌کنـــد. قـــدرت چیـــن در این 
حـــوزه بویـــژه در زنجیـــره تأمیـــن اهمیت 
پیـــدا می‌کنـــد. بـــرای مثال، کنتـــرل چین 
بـــر بخش‌هایـــی از زنجیـــره مـــواد معدنی 
حیاتـــی و عناصر نـــادر خاکی به این کشـــور 
امکان می‌دهد قانـــون را با قدرت اقتصادی 

ترکیـــب کند.

فرارسیدن عصر ژئوحقوق
اگـــر قرن بیســـتم، قـــرن ژئوپلتیـــک نفت 
و قـــدرت نظامی بـــود و دهه‌هـــای آغازین 
قرن بیســـت‌ویکم با ژئواکونومـــی فناوری، 
انـــرژی و زنجیره تأمین تعریف شـــد، اکنون 
می‌تـــوان یـــک مفهـــوم دیگر را هـــم جدی 
گرفت: ژئوحقـــوق. در این نظـــم احتمالی 

جدیـــد، قـــدرت فقط بـــه معنـــای توانایی 
کنتـــرل قلمـــرو نیســـت؛ بلکه بـــه معنای 
توانایـــی تعییـــن قواعدی اســـت کـــه رفتار 
دیگران را شـــکل می‌دهند. تحریم آمریکا، 
مقـــررات مســـدودکننده چیـــن، کنتـــرل 
صـــادرات تراشـــه، محدودیـــت صـــادرات 
عناصر نادر خاکـــی، تحقیقات ضدیارانه‌ای 
اروپـــا و جنگ بر ســـر صلاحیـــت دادگاه‌ها، 
همگی اجزای یک تحول بزرگ‌تر هســـتند. 
گویی جهان از نظمی که در آن یک کشـــور 
ادعای مرکزیت حقوقی مســـلط را داشت، 
به ســـمت جهانی حرکت می‌کند که در آن 
چند قـــدرت بزرگ می‌کوشـــند قلمروهای 

حقوقـــی رقیب ایجـــاد کنند.
بـــرای ایـــران، اهمیت ایـــن تحـــول تنها در 
امـــکان فـــروش نفـــت بـــه چیـــن خلاصه 
نمی‌شـــود. اهمیـــت واقعی در این اســـت 
که ایـــران به یکی از نقاط برخـــورد میان دو 
معماری حقوقـــی و اقتصادی تبدیل‌شـــده 
اســـت: معمـــاری تحریـــم و صلاحیـــت 
فراســـرزمینی آمریـــکا از یک‌ســـو و معماری 
مقاومـــت حقوقـــی چیـــن از ســـوی دیگر. 
بنابرایـــن، دســـتور پکـــن به شـــرکت‌های 
چینـــی بـــرای بی‌اعتنایی بـــه تحریم‌های 
آمریکا علیه پالایشـــگاه‌های مرتبط با نفت 
ایران، یـــک تصمیم صرفاً تجاری نیســـت. 
این اقدام حامـــل یک پیـــام ژئواکونومیک 
بســـیار بزرگ‌تر اســـت: چیـــن نمی‌خواهد 
فقط در بازار جهانی ســـهم بیشتری داشته 
باشـــد؛ می‌خواهد در تعیین قوانینی که بر 
بـــازار جهانی حکومت می‌کننـــد نیز نقش 
داشـــته باشـــد و شـــاید مهم‌تریـــن تحول 

همین باشـــد.
رقابـــت آمریکا و چین دیگـــر فقط رقابت بر 
ســـر اینکه چه کسی تراشـــه بیشتری تولید 
می‌کند، نفت بیشـــتری می‌خرد یـــا ناوگان 
بزرگ‌تری دارد نیســـت. شـــواهد برشمرده، 
نشـــان می‌دهد رقابت وارد مرحله‌ای شده 
کـــه در آن قدرت‌های بـــزرگ برای تصاحب 
چیـــزی بنیادی‌تر مبـــارزه می‌کننـــد: اینکه 
چه کســـی باید از چه قانونـــی تبعیت کند. 
این همان ســـاح تازه چین است؛ سلاحی 
کـــه نـــه در زرادخانه‌هـــای نظامـــی، بلکـــه 
در وزارتخانه‌هـــا، دانشـــگاه‌های حقـــوق، 
دادگاه‌ها، مراکز داوری، نظام‌های پرداخت 
و متن قوانین ســـاخته می‌شـــود. اگر پکن 
بتوانـــد میان قـــدرت اقتصادی خـــود و این 
معماری حقوقی تازه پیونـــدی پایدار برقرار 
کنـــد، ممکن اســـت جهان در دهـــه آینده 
بـــا پدیـــده‌ای روبـــه‌رو شـــود که تـــا همین 
چند ســـال پیـــش کمتـــر موردتوجـــه قرار 
می‌گرفت: چین شـــاید هنوز یک ابرقدرت 
حقوقـــی نباشـــد، امـــا به‌ســـرعت در حال 
ســـاختن جهانـــی اســـت کـــه در آن آمریکا 
دیگر تنهـــا ابرقدرت حقوقـــی نخواهد بود.

پیشروی 
انصارالله 

فقط مایه 
شرمساری 
عربستان 

نیست بلکه 
اهرم فشار 

جدیدی در 
اختیار تهران 
قرار می‌دهد 
زیرا متحدان 
ایران کنترل 

خود بر یک 
آبراه حیاتی 

دیگر را تقویت 
کرده‌اند. 

در پی این 
پیشروی‌ها 

قیمت نفت 
برنت تا 

‌۱۰۸دلار در هر 
بشکه افزایش 

یافت

 ماه‌هـــا بـــود کـــه عربســـتان از احتمـــال 
آغـــاز حملـــه‌ای تـــازه علیه انصارالله ســـخن 
می‌گفـــت و متحدان یمنی این کشـــور نیز از 
غافلگیری‌هایی خبر می‌دادنـــد که قرار بود 
معادلات میدان را تغییـــر دهد. هواداران این 
جریان حتی با اطمینان از احتمال ســـقوط 
حدیـــده )بندر راهبردی یمن( و پیشـــروی تا 
صنعـــا ســـخن می‌گفتند. امـــا با آغـــاز نبرد، 
ورق به‌گونه‌ای دیگر برگشـــت؛ این انصارالله 
بود که با ابتکار عمل در میدان، محاســـبات 
طـــرف مقابل را برهـــم زد و همـــه را غافلگیر 
کـــرد. طـــی چنـــد روز گذشـــته، نیروهـــای 
انصارالله به‌ســـرعت در امتداد ساحل غربی 
یمن پیشـــروی کرده‌اند. روز پنجشـــنبه، آنها 
مخـــا را تصـــرف کردند؛ شـــهری بنـــدری که 
نام خود را بـــه دانه قهوه »موکا« داده اســـت. 
ســـپس جزیره پریـــم را نیز به کنتـــرل خود 
درآوردنـــد؛ برآمدگـــی صخـــره‌ای کوچکی در 
میانه باب‌المندب، تنگه‌ای که دریای ســـرخ 

را به اقیانـــوس هند متصـــل می‌کند.
همزمـــان، پهپادها بـــه یک خـــط لوله نفت 
مهم در عربستان حمله کردند؛ خط لوله‌ای 

که روزانه تا ۷ میلیون بشـــکه نفت را به بنادر 
عربســـتان در دریای ســـرخ منتقل می‌کند. 
پس از حمله، این خـــط لوله »به‌ عنوان یک 

اقدام احتیاطی« تعطیل شد.
پیشـــروی انصـــارالله فقـــط مایه شرمســـاری 
عربستان سعودی نیســـت؛ بلکه اهرم فشار 
جدیـــدی در اختیـــار تهـــران قـــرار می‌دهد، 
زیـــرا متحدان ایران کنترل خـــود بر یک آبراه 
حیاتی دیگـــر را تقویت کرده‌انـــد. در پی این 
پیشـــروی‌ها قیمت نفـــت برنت تـــا ۱۰۸ دلار 
در هر بشـــکه افزایش یافـــت. میانگین ملی 
قیمـــت گازوئیـــل در آمریـــکا نیـــز روز جمعه 
بـــرای اولین بار در تاریـــخ از ۶ دلار به ازای هر 
گالن عبور کـــرد؛ رقمی که از حدود ۵.۸۵ دلار 
یـــک هفته پیش بیشـــتر و حـــدود ۶۰ درصد 
بالاتر از ۳.۷۱ دلاری اســـت کـــه رانندگان یک 
ســـال پیش پرداخت می‌کردنـــد. بنزین نیز 
پس از ثبـــت رکورد در تعطیـــات آخر هفته، 
اکنـــون به طـــور متوســـط ۴.۲۲ دلار برای هر 

گالن قیمت دارد.
جنگ داخلی یمن در ســـال ۲۰۱۴ آغاز شـــد؛ 
زمانـــی کـــه نیروهـــای انصـــارالله از مناطـــق 
کوهستانی شمال به سمت جنوب پیشروی 
کردند و شـــهرهای مهمی را بـــه تصرف خود 
درآوردنـــد. در ادامـــه، ائتلافـــی بـــه رهبـــری 
عربستان سعودی در ســـال ۲۰۱۵ وارد جنگ 

شـــد. جنگ در نهایت به بن‌بســـت کشیده 
شـــد و خطـــوط مقـــدم از زمـــان آتش‌بـــس 
ســـال ۲۰۲۲ تقریباً ثابت مانـــده بود؛ تا اینکه 
حمله آمریـــکا علیه ایـــران، وضعیت موجود 
را برهـــم زد. در مـــاه ژوئیـــه، جنگنده‌هـــای 
ســـعودی فرودگاه صنعا را بمبـــاران کردند تا 
مانـــع ورود یک هواپیمـــای غیرنظامی ایرانی 
شـــوند. چند روز بعـــد، انصارالله اعـــام کرد 
کشـــتیرانی عربســـتان در دریـــای ســـرخ را 
محاصـــره می‌کنـــد. آنها همچنیـــن حملات 
موشکی به شـــهرهای عربســـتان را که چند 
ســـال متوقف شـــده بـــود، از ســـر گرفتند. 
بازگشـــت به یک جنگ جدی اجتناب‌ناپذیر 
به نظر می‌رســـید و روشـــن بود کـــه انصارالله 
تـــاش خواهـــد کـــرد مناطق ســـاحلی یمن 
در دریـــای ســـرخ را تصـــرف کنـــد. درنهایت 
این اتفـــاق افتـــاد، عربســـتان و متحدانش 
غافلگیر شـــدند. گروه‌های مخالف انصارالله 
مجموعه‌ای پراکنده و نامنســـجم هســـتند: 
از بنیادگرایـــان گرفته تـــا جدایی‌طلبانی که 
خواهـــان اســـتقلال جنوب یمن هســـتند و 
همچنین شبه‌نظامیان قبایلی. برخی از آنها 
با عربســـتان و برخی دیگر بـــا امارات متحده 
عربی هم‌پیمان هســـتند. اماراتی‌ها مؤثرتر 
از دیگران ارزیابی می‌شـــدند. اما عربســـتان 
در ماه دســـامبر امـــارات را مجبور کرد از یمن 

ترجمه

اکونومیست تحلیل کرد؛ چرا پیشروی انصارالله در یمن به موفقیت رسید؟  

خ  شطرنج مقاومت در دریای سر

چیـــن  و  ایالات‌متحـــده  میـــان  رقابـــت 
مدت‌هاســـت از قالب کلاســـیک رقابت دو 
اقتصـــاد بزرگ جهان خارج‌ شـــده اســـت. 
زمانی مســـأله اصلی، حجم تجـــارت، نرخ 
رشـــد اقتصادی، ذخایر ارزی یا توان نظامی 
بود. ســـپس جنـــگ تعرفه‌ها، نبرد بر ســـر 
نیمه‌رســـاناها، کنتـــرل صـــادرات، هـــوش 
مصنوعـــی و زنجیره‌های تأمیـــن به میدان 
اصلـــی رقابـــت تبدیل شـــدند. اکنـــون اما 
جبهه‌ای تازه در حال شـــکل‌گیری اســـت؛ 
جبهـــه‌ای که شـــاید کمتر دیده می‌شـــود، 
امـــا می‌توانـــد در بلندمدت حتـــی مهم‌تر 
از تعرفـــه و تحریـــم باشـــد: رقابت بر ســـر 

قـــدرت حقوقی.
پرســـش جدیـــد دیگر صرفـــاً این نیســـت 
که چه کشـــوری اقتصـــاد بزرگ‌تر یـــا ارتش 
قدرتمندتری دارد. پرســـش این اســـت که 
چه کشـــوری می‌تواند رفتار بازیگران خارج 
از مرزهـــای خـــود را از طریـــق قوانین خود 
تحت کنترل درآورد؟ چه کشـــوری می‌تواند 
شرکت‌های خارجی را وادارد میان دو نظام 
حقوقی یکی را انتخـــاب کنند؟ و درنهایت، 
چه کســـی می‌تواند تعیین کنـــد در اقتصاد 
جهانـــی، »کـــدام قانـــون« بر »چه کســـی« 

اعمال شود؟
اقدام‌هـــای اخیر پکـــن در ایـــن چارچوب 
معنـــای بســـیار بزرگ‌تـــری پیـــدا می‌کنند. 
وزارت بازرگانی چیـــن در ماه مه، در اقدامی 
بی‌ســـابقه، به شـــرکت‌های چینی دستور 
پنـــج  از تحریم‌هـــای آمریـــکا علیـــه  داد 
پالایشـــگاه داخلی که نفـــت خام ایـــران را 
فـــرآوری می‌کننـــد، تبعیـــت نکننـــد. چند 
هفتـــه بعـــد، وزارت دادگســـتری چین نیز 
در اقدامـــی مشـــابه، تحقیـــق ضدیارانه‌ای 
اتحادیـــه اروپـــا علیـــه یک شـــرکت امنیتی 
چینی را نوعـــی اعمـــال ناموجه صلاحیت 
خارجی دانست و ســـازوکاری را برای مقابله 

با آن فعـــال کرد.
در نـــگاه اول، ممکن اســـت ایـــن اقدامات 
صرفاً حلقـــه دیگری از زنجیـــره تلافی‌های 
میـــان قدرت‌هـــای  و سیاســـی  تجـــاری 
بزرگ به نظـــر برســـد؛ اما درواقع، مســـأله 
عمیق‌تر اســـت. چیـــن در حال ســـاختن 

چیزی اســـت کـــه می‌تـــوان آن را زرادخانه 
حقوقـــی یـــک قـــدرت بـــزرگ نامیـــد. این 
زرادخانـــه شـــامل تحریم‌هـــای متقابـــل، 
مقررات مســـدودکننده، کنتـــرل صادرات، 
خارجـــی،  ســـرمایه‌گذاری  محدودیـــت 
بررســـی‌های امنیـــت ملی، فهرســـت‌های 
تحریمی و گسترش صلاحیت فراسرزمینی 
اســـت. مهم‌تـــر از همـــه، چیـــن در تلاش 
اســـت زیرســـاخت انســـانی و نهـــادی لازم 
بـــرای تبدیـــل قوانیـــن کشـــور و قوانیـــن 
مطلـــوب خود بـــه ابـــزار قـــدرت ژئوپلتیک 
و ژئواکونومیـــک را ایجـــاد کنـــد. این تحول 
می‌توانـــد نشـــانه آغـــاز مرحلـــه‌ای تـــازه در 
رقابـــت آمریـــکا و چین باشـــد: جنگ برای 

تصاحـــب قـــدرت صلاحیتی.
  

چین و حکمرانی قانون‌محور مرتبط 
با امور خارجی

برای درک پـــروژه چین، ابتـــدا باید فهمید 
قدرت اعمال فشـــار آمریکا فقط بر ناوهای 
هواپیمابـــر، دلار یـــا شـــرکت‌های فنـــاوری 
اســـتوار نیســـت. یکـــی از مهم‌تریـــن امـــا 
کمتردیده‌شـــده‌ترین منابع قدرت فشـــار 
واشـــنگتن، اصرار این کشور برای گسترش 
دامنـــه قانون خـــود بـــه خـــارج از مرزهای 
ایالات‌متحده اســـت. آمریـــکا پس از جنگ 
جهانـــی دوم صرفاً یک قـــدرت اقتصادی و 
نظامـــی نبود؛ بلکه یکـــی از معماران اصلی 
نظـــم حقوقـــی بین‌المللی نیز محســـوب 
می‌شـــد. واشنگتن در شـــکل‌گیری منشور 
ســـازمان ملل، نظـــام برتـــون وودز و نظام 
تجـــاری پســـاجنگ نقـــش تعیین‌کننـــده 
داشـــت. به‌تدریج، این نهادها با شبکه‌ای 
از بازارهای مالی، شـــرکت‌های چندملیتی، 
بانک‌هـــا، قراردادها و دادگاه‌هـــا، عمدتاً در 
درون آمریکا، پیوند خوردند. نتیجه آن بود 
که اقتصـــاد جهانی، به درجـــات مختلف از 

نهادهای آمریکایی تأثیرپذیر شـــدند.
نتیجـــه  یـــک  مـــا  ا  ، موفقیـــت همیـــن 
ناخواســـته نیـــز داشـــت: چیـــن و دیگـــر 
قدرت‌هـــا دریافتنـــد کـــه وابســـتگی بـــه 
زیرســـاخت‌های حقوقـــی و مالـــی آمریکا، 
می‌تواند به یـــک آســـیب‌پذیری ژئوپلتیک 
تبدیل شـــود. بـــرای چین، مســـأله قانون، 
مدت‌هـــا یک مســـأله عمدتاً داخلـــی بود؛ 
اما تبدیل‌شـــدن این کشـــور به یک قدرت 
اقتصـــادی جهانـــی و درعین حـــال مواجه 
شـــدن با سوءاســـتفاده‌های مکـــرر دولت 
آمریـــکا از قوانین خـــود بـــرای تأثیرگذاری 

بـــر دولت‌هـــای مســـتقل و شـــرکت‌های 
غیرآمریکایـــی، پکـــن را بـــا واقعیتی جدید 
و  بانک‌هـــا  شـــرکت‌ها،  کـــرد:  روبـــه‌رو 
شـــهروندان چینی بـــه ‌طور فزاینـــده‌ای در 
معرض فشـــارهای ناشـــی از اعمال قوانین 
کشـــورهای خارجی، عمدتاً ناشی از اجرای 

قوانیـــن آمریـــکا قرار داشـــتند.
 ،Z T E بـــر  فشـــار   ، وی ا هـــو یـــم  تحر
فنـــاوری،  صـــادرات  محدودیت‌هـــای 
پرونده‌های قضایی بین‌المللی و اســـتفاده 
آمریـــکا از قوانیـــن خـــود در موضوعـــات 
فراســـرزمینی، همگی برای پکـــن یک پیام 
روشـــن داشـــتند: قدرت اقتصـــادی بدون 
قدرت حقوقی، ناقص اســـت و برای مقابله 
بـــا این قـــدرت حقوقی غیرقانونـــی آمریکا، 
باید چاره‌ای اندیشـــید. بـــه همین منظور، 
از حـــدود یک دهـــه پیش، چین پـــروژه‌ای 
گســـترده را آغاز کرد که در ادبیات رســـمی 
این کشـــور با عنوان حکمرانی قانون‌محور 
مرتبط با امور خارجی شـــناخته می‌شـــود.

این مفهـــوم یک پروژه جامع اســـت. چین 
می‌خواهد وکلایـــی تربیت کنـــد تا حقوق 
آمریـــکا و اروپـــا را بشناســـند. می‌خواهـــد 
شـــرکت‌های چینی بتواننـــد در دادگاه‌های 
خارجـــی از خود دفـــاع کننـــد. می‌خواهد 
در پرونده‌های بین‌المللی، اســـتدلال‌های 
حقوقی چین بـــه زبان حقوقـــی قابل‌فهم 
بـــرای مخاطبـــان خارجـــی ارائـــه شـــود. 
می‌خواهـــد دادگاه‌هـــا و مراکـــز داوری خود 
را به گزینه‌هایی در برابـــر لندن، نیویورک، 
پاریس و ســـنگاپور تبدیل کند و در سطحی 
بالاتر، می‌خواهـــد خود در نوشـــتن قواعد 

آینده جهان نقش داشـــته باشـــد.
از زمـــان روی کار آمـــدن شـــی جین‌پینگ، 
چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش 
حقـــوق بین‌الملـــل و حقـــوق خارجـــی 
انجـــام داد. دانشـــگاه‌ها و مراکـــز تخصصی 
جدیـــدی ایجـــاد شـــده‌اند و ده‌هـــا برنامه 
آموزشـــی برای تربیـــت متخصصان حقوق 
فرامـــرزی شـــکل‌گرفته اســـت. در ســـال 
۲۰۲۴، پکن ده‌ها مشـــارکت دانشـــگاهی و 
نهادی را بـــرای تربیت متخصصان حقوقی 
بین‌المللی ســـازماندهی کرد؛ شبکه‌هایی 
که دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، نهادهای دولتی، 
مؤسســـات حقوقـــی و مراکـــز داوری را بـــه 

یکدیگـــر متصـــل می‌کنند.
به ایـــن ترتیب، چین صرفاً در حال تصویب 
قانـــون نیســـت؛ بلکـــه در حال ســـاختن 
سرمایه انسانی حقوقی اســـت. همان‌طور 

چین با نادیده‌گرفتن تحریم‌های ایران، نظم حقوقی آمریکا را به چالش می‌کشد 

ژئوحقوق؛ سلاح جدید پکن علیه واشنگتن

سی‌وسه سال پس از توافق اسلو 
در ســـپتامبر ۱۹۹۳، اولین توافق رســـمی میان اسرائیل و ســـازمان آزادی‌بخش 
فلســـطین امضا شد. این توافق توسط یاســـر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش 
فلســـطین و اســـحاق رابین، نخســـت‌وزیر اســـرائیل، با حضور بیـــل کلینتون، 

رئیس‌جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ ســـفید امضا شـــد.
نام رســـمی ایـــن توافـــق، »اعلامیـــه اصـــول دربـــاره ترتیبات حکومـــت موقت 
خودگـــردان« بـــود؛ اما چـــون مذاکـــرات محرمانه‌ای کـــه به توافـــق انجامید در 
شـــهر اســـلو، پایتخت نروژ، برگزار شـــده بود، این توافق به نام »اسلو«مشـــهور 
شـــد. برخـــاف تصور عمومـــی و همان‌طور کـــه از نام آن نیز پیداســـت، اســـلو 
یـــک توافق صلـــح نهایی نبـــود؛ بلکه یک چارچـــوب انتقالی پنج‌ســـاله بود که 
قـــرار بود مقدمات تشـــکیل دولت فلســـطینی در کرانـــه باختری و نـــوار غزه را 
فراهـــم کند. بر اســـاس ایـــن توافق، تشـــکیلات خودگـــردان فلســـطین ایجاد 
شـــد تا در دوره انتقالی، بخشـــی از امور فلســـطینی‌ها را اداره کنـــد و پس از آن، 
مذاکـــرات دربـــاره مســـائل اصلی و نهایی آغاز شـــود؛ مســـائلی ماننـــد مرزهای 
دولت فلســـطینی، وضعیت قـــدس، امنیت، شـــهرک‌های اســـرائیلی، آوارگان 
فلســـطینی و ســـایر اختلافات اساســـی. در این دوره پنج‌ســـاله، فلســـطینی‌ها 
دارای نیروی پلیس و ســـاختارهای امنیتی می‌شـــدند، اما حق تشـــکیل ارتش 
مستقل نداشتند. همچنین بخش مهمی از امور اقتصادی، بودجه، رفت‌وآمد، 
مرزهـــا و روابط خارجی همچنان تحـــت محدودیت‌ها و نظارت اســـرائیل باقی 
می‌مانـــد. در ادامه نیـــز کرانه باختری در توافق اســـلو ۲ به ســـه منطقه A، B و 
C تقســـیم شـــد؛ تقســـیم‌بندی‌ای که در عمل بیش از 60 درصد از کرانه را تحت 
کنترل اســـرائیلی‌ها باقی گذاشـــت. همزمـــان قرار بـــود اســـرائیل به‌تدریج از 
بخش‌هایـــی از کرانـــه باختری و نوار غزه عقب‌نشـــینی کند تـــا در نهایت زمینه 

برای شـــکل‌گیری یک دولت فلســـطینی در کنار اســـرائیل فراهم شـــود.
امـــا یکـــی از مهم‌تریـــن موانـــع اجـــرای اســـلو، از داخل خود اســـرائیل شـــکل 
گرفت. اســـحاق رابین، نخســـت‌وزیر اســـرائیل، به دلیل به رسمیت شناختن 
سازمان آزادی‌بخش فلســـطین، مذاکره با فلســـطینی‌ها و امضای توافق اسلو، 
با مخالفـــت شـــدید جریان‌های راســـت‌گرا و مذهبی اســـرائیل روبه‌رو شـــد و 
سرانجام در ســـال ۱۹۹۵ توســـط یک یهودی افراطی به نام ایگال امیر ترور شد.
عرفات هم ســـال ۲۰۰۴ در مرگی مشـــکوک ترور شـــد. به ایـــن ترتیب، دو چهره 
اصلـــی توافق و برنده مـــدال صلح 1994 پیـــش از آنکه این روند بـــه یک توافق 
نهایی صلح منجر شـــود، حذف شـــدند. در ســـال ۲۰۰۰، با شکســـت مذاکرات 
نهایـــی در کمپ دیویـــد و آغاز انتفاضـــه دوم، در عمل روند اســـلو وارد مرحله 
فروپاشـــی شـــد و یاســـر عرفات نیز بیش از گذشـــته از مســـیر مذاکرات اسلو 
فاصلـــه گرفت. بـــا این حال اســـلو، توافقـــی که قرار بـــود تنها یـــک چارچوب 
پنج‌ســـاله و موقت باشـــد، هنـــوز بخش مهمی از ســـاختار سیاســـی و امنیتی 

رابطه اســـرائیل و فلســـطینی‌ها را شـــکل می‌دهد. 
در تمـــام ایـــن ســـال‌ها، از مواضـــع نتانیاهـــو در ســـال 2001 تا مواضـــع صریح 
اســـموتریچ و بن‌گویر در ســـال ۲۰۲۶، جریان‌هایی در اســـرائیل خواســـتار لغو 
اســـلو بوده‌انـــد؛ امـــا در عمل، ســـاختارهایی که اســـلو ایجـــاد کـــرد، از جمله 
تشـــکیلات خودگردان و تقســـیم‌بندی مناطق کرانه باختری، همچنان پابرجا 
مانده‌اند. از این منظر، می‌توان گفت اســـلو اگرچه بـــه یک توافق صلح نهایی 
منجر نشد، اما یک نظم سیاســـی جدید در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کرد 
تا بر بســـتر آن صهیونیست‌ها بتوانند فلســـطینی‌ها را بالاخص در کرانه کنترل 
کنند. نوارغزه از ســـال 2005 با خروج اســـرائیل از این باریکه و تســـلط مقاومت 

حماس بر آن سرنوشـــت متفاوت‌تـــری را تجربه کرد.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین

 آزمون دشوار عربستان و متحدانش

برش

یادداشت

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز
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خارج شود؛ پس از آنکه جدایی‌طلبان مورد 
حمایت امـــارات مناطقی را تصـــرف کردند و 
از اعلام کشور مســـتقل خود سخن گفتند. 
این مســـأله موجب ایجاد شـــکاف در جبهه 
مخالفان انصارالله شد؛ شکافی که در نهایت 
به ســـود انصـــارالله تمام شـــد. با پیشـــروی 
انصارالله در جنگ اخیر، بسیاری از مخالفان 
آنهـــا به‌ســـادگی گریختنـــد. فرماندهـــان 
رقیب طـــی چند روز گذشـــته یکدیگـــر را به 
خیانت متهـــم کرده‌اند. نیروهـــای در حال 
عقب‌نشـــینی نیـــز ســـاح‌های خـــود را کنار 
جاده‌هـــا می‌فروختنـــد. عربســـتان پیـــش 
از ایـــن تـــاش کـــرده بود بـــا انعقـــاد پیمان 
دفـــاع متقابل با ترکیـــه و پاکســـتان که ماه 
گذشـــته بـــا تبلیغات گســـترده اعلام شـــد؛ 
مانع حمله به خاک خود شـــود. با این حال، 
متحـــدان جدید عربســـتان تاکنـــون چیزی 
فراتـــر از ابـــراز همـــدردی و آرزوی موفقیـــت 
بـــرای ایـــن کشـــور ارائـــه نکرده‌انـــد. دونالد 
ترامـــپ، رئیس‌جمهـــوری آمریکا، بـــا وجود 
درخواست‌های شخصی محمد بن سلمان، 

ولیعهد عربســـتان، از حمـــات هوایی علیه 
انصـــارالله خودداری کرده اســـت. حتی اگر او 
نظرش را تغییـــر دهـــد، توانایی‌های نظامی 
آمریکا تحت فشـــار قـــرار خواهد گرفت. یک 
عملیـــات طولانـــی احتمالاً مســـتلزم انتقال 
یکـــی از دو گروه ناو هواپیمابری اســـت که در 
نزدیکی تنگه هرمز مســـتقر هستند. چنین 
اقدامـــی موقعیت آمریکا در منطقه را بیش از 

پیـــش تضعیف خواهـــد کرد.
احتمالاً هدف بعدی انصارالله، تعز؛ شـــهری 
کوهستانی باشـــد که بخش بزرگی از جنگ 
در محاصـــره بود، و مأرب؛ مرکز صنعت نفت 
و گاز یمـــن. در ایـــن میان، احتمـــالاً قیمت 
نفت افزایـــش خواهد یافت. حتـــی پیش از 
حملـــه اخیر، حضـــور انصارالله باعث شـــده 
بود کشـــتی‌ها از باب‌المنـــدب دوری کنند. 
بر اســـاس داده‌های شرکت کپلر، عربستان 
در ماه اوت تنها ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت از 
طریق این تنگه صادر کـــرد؛ در حالی که این 

رقـــم در ژوئن ۴ میلیون بشـــکه در روز بود.
Economist :منبع
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تصرف سواحل دریای سرخ یمن توســـط انصارالله در حال تغییر موازنه قدرت 
در خلیج فارس نیز هســـت؛ تحولی که دست ایران را تقویت کرده و عربستان 
ســـعودی و کشورهای همسایه آن را با انتخابی دشـــوار روبه‌رو کرده است یعنی 
پذیـــرش هزینه‌هـــای فزاینده یا تلاش برای رســـیدن بـــه توافقی بـــا تهران. به 
گـــزارش رویتـــرز، انصارالله با ایجـــاد موضعی مســـلط بر باب‌المنـــدب، یکی از 
مهم‌ترین مســـیرهای کشـــتیرانی جهان، یک نقطه فشـــار جدید ایجاد کرده 
اســـت؛ نقطه‌ای کـــه اکنون صادرات نفت عربســـتان را که پس از بسته‌شـــدن 
تنگه هرمز به مســـیرهای دیگری منتقل شـــده‌اند، تهدید می‌کند. بر اســـاس 
ارزیابی مقام‌های منطقه‌ای و تحلیلگران، محاســـبه روشن است: ایران و یمن 
با تحت فشـــار قرار دادن کشتیرانی در دریای ســـرخ، همزمان با تنگ‌تر شدن 
مســـیر هرمز، می‌توانند قیمت نفـــت را افزایش دهند و به تـــورم دامن بزنند و 
در عین حال، امید کشـــورهای منطقه به اتکا به واشـــنگتن بـــرای حل بحران 
را کاهـــش دهند. در همیـــن رابطه الکس واتانکا از مؤسســـه خاورمیانه گفت، 
پرسش پیش روی کشـــورهای خلیج فارس این است که چگونه از منافع خود 
محافظت کنند و از درگیری‌ای که واشـــنگتن نمی‌تواند از آن خارج شود، جان 
ســـالم به در ببرند. این وضعیت می‌تواند آنها را به ســـمت دیپلماســـی موازی 
بـــا تهران و در گذر زمان، به ســـوی یک راهبرد امنیتی گســـترده‌تر ســـوق دهد 
که کمتر از گذشـــته به آمریکا متکی باشـــد. او گفت: »کشورهای خلیج فارس 
دارند این واقعیت اساســـی را در نظر می‌گیرند که ممکن اســـت مجبور شوند، 
چـــه به مـــذاق آمریکا خوش بیایـــد چه نیاید، خودشـــان با ایرانی‌هـــا به توافق 

برســـند؛ زیرا آمریکا نمی‌تواند آنها را از این باتلاق بیرون بکشـــد.«
آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده پیشـــین آمریکا هـــم گفت: »انصارالله می‌تواند 
از جغرافیا به ‌عنوان یک ســـاح اســـتفاده کرده و تأثیری چشـــمگیر بر اقتصاد 

بین‌المللی و اقتصـــاد جهانی نفت بگذارد.«
یک مقام منطقـــه‌ای نیز گفت، پیشـــروی انصارالله، آخریـــن گام در چارچوب 
راهبردی حساب‌شـــده در منطقه اســـت. این مقـــام افزود: »بـــرای ایران، این 
یک بازی شـــطرنج اســـت. آنها از پیش بـــرای گام بعـــدی برنامه‌ریزی می‌کنند 

و همـــه اهرم‌هـــای خود را به ‌طـــور همزمان فعـــال نمی‌کنند.«


